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یاسی و علمی نیز چیزهایی موضوعات س ی هکه دربارای بود  ساله پزشک چهل در آغاز انقلاب فرانسه ژان پل مارا

 دوست خود ی هروزنام با 2777چندان مؤفق. او بعد از  جموع نهباک، اما جنجالی و در م بلندپرواز و بی نوشت؛ می

 جامگان بیعنوان مدافع  جایگاهش به ی هواسط نگارانی بود که هم به مارا یکی از اولین روزنامه به شهرت رسید. مردم

(sans-culottesو هم خشونت موجود در زبان و پیشنهاداتش خیلی زود میان دل ) های انقلابیون جا باز کرد؛ 

شدن خون دشمنان مردم و شهره بود به  اما بیش از حد انقلابی بود؛ پیوسته خواهان ریختهجذابیت او دموکراتیک 

در  شک مارا نیروی مهمی . بیافتادند میم مردم چشاز باید کنندگان رهبرانی است که  که جزو نخستین متهم این

او بود.  از پیروان پدر دوشنبنیانگذار روزنامه ل، ژاک هِبرت، برای مثا -کردند  ، و بسیار هم از او تقلید میانقلاب بود

 هنحو کهو به یکی از شهدای انقلاب بدل شد توسط شارلوت کوردی، ا 2770جولای  20 بعد از ترور مارا در

 که زمانی بود، یعنیشان  ( در روزهای خوشsans-culottes) جامگان بیشور و شوق انقلابیِ اصیلِ بیانگر اش  زندگی

انقلاب ناپدید شد که هنوز قدرت در  ی همان زمانی از صحنه ستآمد. مارا در باید قدرت انقلابیون به حساب می

ای  دهد. گزیده شود پاسخ می گیر این قدرت می توان گفت او چگونه به مشکلاتی که دامن دست انقلابیون بود، و نمی

دوست ) مارا آثار مجموعه و از است 2771جولای  7، دممر دوستروزنامه  667از شماره  برگرفته آید که در زیر می



 

 

دو پاراگراف ترجمه شده است.  123تا  130( صص 2767)پاریس،  با شرح و تفسیر ژان ماری ورمولمردم( 

 مقدماتی اول حذف شده است.

*** 

 

 

 اهداف انقلاب

 مردم بسی دور از دسترس

 

ما در خدمت  ،قبلرژیم  هسلطاند. در زمان  خو بوده ... ابنای بشر همواره با یکدیگر چون ببر درنده

بر ما ستم  مطابق میل خود ها که هایش بودیم، همان حاکم مستبد و خواه عمله و اکرهاربابان خواه 

اجازه داد که  آن اینباقی گذاشت و  نمان کردند، اما قانون یک دفاع طبیعی برایما غارتکرده و 

 نما نون که باید از ما دفاع کند تنها به کار سرکوبقا ]همین[ ،گلایه کنیم. حال در رژیم جدید

 دفاع به دست و بینالیم  میمان  نمایندگان پولادین هسرنیزاز آید: ما دیگر ارباب نداریم، اما  می

ما ها به نام عدالت  که، آن تر از همه این ایم؛ و هولناک خود سپرده شده های عمّالِ ها و دلسوزی ترحم

ند؛ ما را از برداشتن نقاب از صورت کش می مان غل و زنجیربه نام آزادی کنند، به  را سرکوب می

؛ به خاطر کنند استفاده می سوء نما نابودیما در جهت خودِ  دارند که از قدرت رانی باز میخیانتکا

بهره  نماخوداز نیروهای  برای آزار و اذیت ما کهکنند  مجازات میگویانی  مقاومت در برابر دروغ

دارند،  کردن باز میما را از غرولند ؛ کنند ها دفاع طبیعیِ ما را از خود یک جرم تلقی می نآ برند؛ می

هرگز  ما ، نهادهای جفاکار عمّال حکومتیلطفِ  روند. به ها هم پیش می ردن شکایتک حتی تا ممنوع

ره در زمان جباران پیشین این همه دلیل برای شکایت و غرولند نداشتیم که حالا، امروز در دو

مان را  بنابراین آیا باید همه زندگی! شعوری هستیم ما ه موجودات بیمان داریم. چ بربریت نمایندگان

 مقامات ، دفاع از خود در برابر تجاوزهایی از حملات دشمنان داخلی و خارجیجلوگیرراه در 

مانده  ته و درایت، خسدر نهکه  گران تلف کنیم، صرفاً به خاطر این ، و رنج بردن از ضربات ستمدولتی



 

 

اصطلاح آزاد  که تحت انقیاد رژیم به ، پس از اینها و فلاکت ها کامی تلخها،  ها، آزردگی داریبی از شب

 ، آرام بگیریم؟برابر بیش از حکومت استبدادی بدبختی کشیدیمها صد

 

ایم  تنها بَردهنترسیم از اینکه تکرار کنیم، بیش از هر زمان دیگر از آزادی به دوریم: زیرا ما نه  بیایید

دست یک حکومت استبدادی جدید شدند،  ها که هم مان، همان گذاران شکنیِ قانون اثر پیمانبلکه در 

 .ایم ردهطور قانونی بَ به

 

دور از دسترس ماست حماقت است؛ مردم  بهگیری موهبتی که نقداً بس  دیگر پافشاری بر بازپس

رفته است. اما پیش از ترک نمایش بیایید صحنه را  ، از دستتا ابدها،  اند، و آزادی برای آن ردهمُ

های  که در آن واقعیم در نظر بگیریم؛ بگذارید بازی بازیگران و واکنش از پشت تئاتریکمی بیشتر 

تماشاگران را بررسی کنیم، و بگذارید دلایل اصلیِ مخالفت با استقرار آزادی را در میان خود 

 ی غلبه کردیم.دبر حکومت استبدا دکاندک انهم پس از اینکه  ، آندریابیم

 

چنان همان بازیگران،  ها عوض شده، اما هم نگاهی اجمالی به تئاتر دولت بیندازید. تنها دکوراسیون

حاکم مستبد که چنان یک  ها، همان نیروها بر سر کارند: هم رنگ ها، همان طرح و پی همان نقاب

گذارِ واحد،  چنان یک قانون ردردسر؛ همچنان وزرای ستمگر و پ همدستانی احاطه شده،  توسط هم

باز،  الم و حقههای حریص، متملق، ظ  چنان درباری قدرت؛ هم باز چنان کارگزاران خائن و زبان هم

زر و  آرزویچنان بشر با  ریاکاران بزدل؛ همرو،  و چشم چینان بی ، دسیسهنظر تنگ طلبان چنان جاه هم

و اقبال  شانسرو کردن و  -توجه است و انسانیت بیبرد و نسبت به ندای وظیفه، شرف  بسر میزیور 

 روزام جوید. شایستگی می بهایمناصب به  هو تلاش برای تسخیر هم ،را در مخالفت با عدالت

های  روی چشم ت و آسوده به همراه کسانی که پیشِجاست که راح اند؛ آن بازیگران اصلی پشت پرده

ند. اکثر بازیگران و طراحان قبلی پیشاپیش کش کنند طرح و نقشه می ما نقش خود را بازی می



 

 

ها نیز به  کنند؛ آن ایفارا ها  اند تا همان نقش ناپدید شدند، و بازیگران جدید جلوی صحنه آمده

، و به همین ترتیب جایگزین خود ناپدید خواهند شد؛ دیگرانی جایشان را خواهند گرفت ی هنوب

شان  اند که بتوانند متقلبانی را که فریب ابصیرتمردم نه به اندازه کافی بکه  مادامیخواهند شد، 

اند تنبیه و مجازات  شان کرده تا افراد رذلی را که اغفالنه به اندازه کافی شجاع  ،دهند بازدارند می

ماشین سیاسی ادامه خواهد داشت. اما تا وقتی که  هیچ تغییری در بازی کنند، این روند بی

فساد  برایو چه درمانی توان توقع داشت؟  چه چیزی می مردم از تغییر نکردهمعیارهای اخلاقی ما 

 تمام شئون اجتماعی رخنه کرده وجود دارد؟داری که تا مغز استخوان  عمیقاً ریشه

 

سرشت  های ما در راه استقرار آزادی ممکن است در خودِ ترین دلیل ناتوانی تلاش اولین و اصلی

 انقلاب دیده شود.

کوشیدند بندهای خود را  ها و بارها، بارنشدندهای جباریت ناامید  اجحاف ی هواسط مردم که به

 بگسلند.

العاده  اند که کل ملت علیه حکومت استبدادی بشورند. چنین امری فوق ها همواره وقتی مؤفق آن

، یکی خود اند تر از این نیست که ببینی ملت به دو جناح تقسیم شده کمیاب است، اما هیچ چیز رایج

 داند.  یگری مخالف حاکم مستبد میرا مدافع و د

 

وقتی هر یک از این دو جناح متشکل است از تنوع گوناگونی از طبقات اجتماع، گروهی که خود را 

شود چرا که در  می دیگری فق به غلبه بر آنؤسادگی م داند تقریباً به مخالف حکومت استبدادی می

عاید مدافعان. آن در حفظ و برقراری ا شود ت سرنگونی حکومت مزایای بیشتری عاید مهاجمان می

  ها بودند.  ها و آمریکایی ها، انگلیسی ها، آلمانی مصداق این مورد سوئیسی

 



 

 

هرگز کنند،  به تنهایی با طبقات بالاتر مبارزه می -تر ملت  یعنی طبقات پایین -ها  اما وقتی پلبین

ان فمخال ی همهکمک اعضای خالص خود به ها در آغاز مبارزه ابتدا  افتد. آن چنین چیزی اتفاق نمی

؛ اما هر قدر هم که تفوق و برتری حاصل کنند، در نهایت همواره تسلیم دارند را از سر راه بر می

های عملیاتی، ابزاری  سلحه، رهبران، و طرحنداشتن دانش، هنر، ثروت، ا ی واسطه شوند: چرا که به می

چینان  دسیسهعلیه ؛ اند و نیرنگ یرکی، زرنگیز مملو ازگرانی که  برای دفاع علیه توطئهندارند 

ابزارهای  ی ههای مهم، هم مسئولیت ی هحاضری که ثروت، اسلحه، تجهیزات و مهمات، هم -همیشه

ناشی از آموزش، سیاست، بخت و اقبال، و قدرت و اقتدار را در اختیار دارند. انقلاب فرانسه هم دقیقاً 

نیست، چرا که  ند درستیدشورحاکم مستبد چه علیه یکپاراین برداشت که تمامی ملت چنین بود؛ 

گذاران،  ر خود افسران نظامی، اعیان و اشراف، روحانیون، قضات، سرمایهاو همواره دور و بَ

کرده و پولدار  افراد تحصیلهم اگر شان را داشت.  های ادبی و پیروان داران، محققان، و چهره سرمایه

و توطئه دارند در بدو امر در مبارزه علیه حاکم مستبد  نیچی تر که عادت به دسیسه طبقات پایین

، صرفاً به این خاطر بود که پس از جلب اعتماد و استفاده از نیروی مردم برای قرار شرکت کردند

مردم  بر ضدها قدغن کرده بودند، رنگ عوض کنند و  دادن خود در جایگاه طبقات مرفهی که آن

وجود آمده و حفظ شده؛ توسط  ترین طبقات جامعه به پایین قرار انقلاب تنها توسط بدین شوند.

هایی که ثروتمندان گستاخانه  برگشته ها، بخت فروشان، کشاورزان، پلبین خردهصنعتگران، کارگران، 

کسی  ی به مخیلهاما نامند.  های وقیح پرولتاریا می ها که رومی نامند، و آن ها را اراذل و اوباش می آن

 .ه بودبازان به وجود آمد مالکان کوچک، وکلا و زبان برای اشاره بهرفاً اژه صکه این وگنجد  هم نمی

 

جا که انقلاب در تقابل با حکومت استبدادی شکل  از آناهداف انقلاب کاملاً مغفول مانده است. 

، با کرد میشان شروع  وظایف هاش از هم بایست با تعلیق حاکم مستبد و عمّال گرفته بود، لزوماً می

فترتی وجود خواهد  هها دور زمان ی هکه در هم اعلام اینر کردن حکومت به نمایندگان مردم، با واگذا

قانون اساسی هنوز نوشته نشده است. همین که این قانون کامل شد، به شاهزاده عرضه داشت که 



 

 

اگر از سوگند اطاعت نسبت به قوانین جدید و سوگند وفاداری به ملت سر باز زند از و ، شود می

تر از  . فردای تسخیر زندان باستیل برای نمایندگان مردم هیچ چیز آسانپادشاهی خلع خواهد شد

اکنون،  های خاصی داشته باشند. ها اهداف و ویژگی این نبود. اما به همین خاطر ضروری بود آن

خواستند  شیادان ماهری بودند که میصرفاً بلکه ، مرد نبودند نه فقط دولتمه نمایندگان، تقریباً ه

کشیدند تا بازارگرمی  شان را به رخ می بودنِ دروغین مردمیگران رذلی که  خود را بفروشند، توطئه

حقوق مردم حقوق تعیین تکلیف ها پیش از  و بنابراین آن. شان هرچه بالاتر رود کنند و قیمت

حتی از این هم جلوتر رفتند، قدرت اجرایی برتر شاه  .را محفوظ نگاه داشتند شاهیپادحصاری تاج ان

، کلیدهای خزانه ، او را مسئول اجرای قوانین کردنددادند گذار عنوان داور قانونرا اعاده کردند، به او 

و اختیار نیروی دارایی ملی، فرماندهی ناوگان نظامی و ارتش،  هسپردند، ادار یوعمومی را به 

ونی ابزارهای مخالفت کارآمدتری با استقرار آزادی و واژگاز او را گذاشتند تا اش  هعمومی را بر عهد

 سازند.  تر نظم جدید امور مطمئن ساده

 

هایش، اشراف را از  ماجرا نیست؛ نمایندگان مردم به نام ملت، روحانی را از دارایی ی هاین هم

اش محروم کردند، اما به  ش، و طبقات مرفه را از امتیازات ویژهجایگاهاز شان، جهان مالی  را  عناوین

حکومت استبدادی برای هر پست و مقامی،  خواران این جیره با اعلام عدم شایستگی که عوض این

ابزار برایشان باقی گذاشتند تا به کمک آن از نو جایگاه خود را تثبیت  ، هزاراناز پا درآورندها را  آن

خود را با دارایی ]اموال[ تقسیم و ]میان خود[ را  شانکه امتیاز اینراضی و خشنود از  : سپسکنند

 ها خود را به حاکم مستبد فروختند.  ها شریک کردند، به همراه آن آن

 

ترین دشمن  ها و مهلک جریان اصلی ضدانقلاب ی مثابه اید نخستین نمایندگان مردم را بهبنابراین ب

 مردم دانست. 

 



 

 

 هنمایند هدانستند چطور رفتار جفاکاران می کاششناختند،  ردم حقوق خود را میم کاشلااقل 

شکن خود، در همان اولین  و بر ضرورت کنترل و مهار نمایندگان پیمان سیاسی خود را برآورد کنند

سرکوب سختِ شهروندان بد، خلاصی از دست بودند، بر ضرورت  قدم اشتباهی که برداشتند آگاه می

تصویب قوانین  از طریقبرای خود را و ضرورت نگهداری قدرت اعِمال کامل حاکمیت  ن،اکار خیانت

ها به  اندیشدند. آن گران هم نمی های گریز از سلطه و یوغ ستم اما مردم حتی به راه -دانستند می

که خود را کاملاً مسلح کنند اجازه دادند تنها بخشی از شهروندان مسلح شوند؛ سپس  جای این

ها هم با  کردند، و آنباز ها حساب  نیت آن شان سپردند و روی حسن را به کارگزارانسرنوشت خود 

حمله ه دشمنان تنها بلافاصله ب کردند. نه باید می ا کردند که میی ردشمنان انقلاب دقیقاً عکس کار

بلکه حالتی دفاعی به خود گرفتند و شان دهند سرجای خودشان ننشاندند،  که امان آن بینکردند و 

که بدترین چیزی که پوشیدند: چراشان چشم  امتیازات های از هم طرز احمقانه این اقدام اشتباه به با

چینان  ؛ دسیسهشکست بخورند، این نیست که در هر کوششی گران اتفاق بیفتد تواند برای توطئه می

به مانعی های خود  در توطئهها  آنبعید است زیرا  دهند مگر زمان؛ در شکست هیچ چیز از دست نمی

بار  تنها به این قیمت که اینهای تازه آغاز کنند،  که بایستی از نو با صرف هزینه برخورند جز این

، و توان همیشه گوش به زنگ بود اما نمیکنند؛  ریزی می اقدامات خود را بهتر از دفعه اول برنامه

احتیاطی،  کنید که بیحال قضاوت د. آورخواهد پشیمانی به بار  یک عمر غفلتیترین  اغلب کوچک

 انجامد.  رخوت و سکون مردم به کجاها می

 

فقدان های ما را به  موقعیت زجرآورمان اطمینان بدهند، بدبختی هخواهند به ما دربار ها که می آن

که آن را به عنوان تنها دلیل مطرح  دهند و من هم مادامی نسبت می بینی مردم آگاهی و روشن

شان ریشه دارد به ما  ها سپس، برای اینکه با امیدی که در اعماق قلوب م. آناند با ایشان موافق نکرده

. این گونه است که پیشرفت عقل باید آرام و تدریجی باشد سرشت امور اینافزایند  روحیه دهند می

مردم هیچ  هکنند صادق است، اما برای تود فکر میتنکته در مورد تعداد اندکی از افرادی که 



 

 

ها را کنار  داوری ها گاهی برخی پیش در کار نیست، اگرچه آن ای بینی روشنیا پیشرفت یا خرد 

ها را فراری  های یک ماکیاولیسم زیرک و مفرط آن حقهدهند.  یا ترجیحاً تغییرشان می -گذارند می

 های دشمنانش لازم برای کشف داممردم فاقد آن زیرکی  هدهد و همواره فراری خواهد داد؛ تود می

ها بوده، هست، و  های سیاسی همواره دور از دسترس آن د بود، و بحثه فاقد آن خواهاست و همیش

 خواهد بود. 

 

گاه در موقعیتی نخواهند  ها هیچ بهره برند، اما آن ند اوضاعترین رو بر فرض که توده مردم از مناسب

ً  ا ظاهراتا دریابند چه چیزی درباره این حکم هست که آن ررا تحلیل کنند،  حکم خاصیبود که 

عواقب آن را از پیش درنظر بگیرند، و اثرات دهد، پیامدهای آن را استنباط کنند،  درست نشان می

 ،انگیزی از این حقیقت تلخ باشد جا نیاز به ذکر مثال رقت اگر در اینبینی کنند.  احتمالی آن را پیش

ایی که به مدت سه سال ه پرست ما و انبوه نوشته امع وطنسخنوری همیشگیِ جورغم  من معتقدم به

آنچه مناسب است برای  تحسینروز اول انقلاب که به با ها غرق شدیم، مردم  زیر سیلی از آن

تسلیم بعد هم که  فاصله بسیار زیادی دارند. ،پرداختند گران انجام دهند می مقاومت در برابر ستم

ساخت ابزار درستِ که آنها را قادر ساده خوب و آن احساس  تسلیم، شدندشان  غرایز طبیعی

 دشمنان سرسخت خویش را بیابند. نکرد ادب

 

نظم  در لباستا که پول گرفته بودند بازانی شدند  سفسطه گرفتار القائات خیلمردم، ، پساز آن 

تا با ردای عدالت تعدی نسبت به حقوق مردم آنها را پنهان کنند، عمومی ضربات حمله به حاکمیت 

عنوان ابزار  دادند به بردن آزادی مردم انجام می ا که برای از بینرا بپوشانند، تا اقداماتی ر

خواستند  که می گرانی افتادند هیپنوتیزم در دام خیل؛ آزادی به ایشان ارائه کنند هکنند تضمین

ها بدهند، به صلح و آرامش  به آن واهیامیدهای کند پنهان کنند،  ها را تهدید می خطراتی که آن

پرستی  وطن از که مشتاق تعریف و تمجیدهایی را خوردند  شارلاتان خیل فریبکنند؛  شان دعوت



 

 

ترین  انتساب مقاصد ناب و خالص به مخوفمشتاق وفا بودند،  بی أموران عمومیاکثر م قلابی

دوست  هایی چون جناح همکه  زدن به بهترین شهروندان، مشتاق این گران، مشتاق تهمت توطئه

چون راهزنانی دشمن جباریت؛ مشتاق  آزادی، هم دوستدار گرانی آشوب چون همانقلاب رفتار کنند، 

کردن  مشتاق قالبشود تا پیروزی عدالت را تضمین کند،  تحقیر حکمت اقداماتی که اتخاذ می

؛ کردن مردم با توهمات خوشایند عنوان قصه پریان، مشتاق آرام به وطنچینی علیه  توطئه

گول ؛ خوشبختی هزیر تصویر فریبند به سوی آن بکشندکردن پرتگاهی که درصددند مردم را  پنهان

 هقسم شدند تا با موعظ هم گران چینان و توطئه که با دسیسهرا خوردند  دولتیمقامات  آن دسته از

آتش  [2]اطاعت از مراجع قانونی و احترام به قوانین، ،لزوم اعتماد به قضات هپی دربار رد وقفه و پی بی

جسارت و و ، را کور شان و شوق ذوق، شان را سرد کین ی هلفروبنشانند، شعخشم مردم را 

 ها را به امیدِ که آنخوردند بدخواهی را نمایندگان مردم که فریب ، باری؛ کنند مهاررا شان  باکی بی

، اجازه کنند رام می کومت آزادی و عدالتشان، استقرار ح شان، تضمین حاکمیت گرفتن تقاص حقوق

ار ذگ بند قانون و نام قوانین در قید ، تحتآنک ایشان. فتار شوندها گر این دام ی هدادند در هم

، آنک ایشاناند!  کام استبداد و جباریت رفته بهاند و به نام عدالت توسط متولیان قدرت  درآمده

بسیاری  هسخنان خائنانشدن در برابر  تسلیماز طبیعی طور  به مردمقانونی! و امروزه وقتی  یبردگان

، اند فروخته گویی خود را با مجیزکه  یوجه به سرپرستان بزدل ها به هیچ آن، زنند یسر باز مشیادان 

ترین حقوق  وفای خود که مقدس د، به نمایندگان بیننگر همچون مرگبارترین دشمنان خود نمی

های رذلی که از اطمینان مردم  آدم هو هم را به حراج گذاشتند، شان و عزیزترین منافع ها آن

به احکام و فرامین ها هرگز  آنها را در برابر جباران پیشین قربانی کنند؛  ردند تا آناستفاده ک سوء

ای فریبنده و  گونه قدرت را بار دیگر به پادشاه سپرد، به هشان کرد، هم مهلکی که از حاکمیت محروم

ای زنجیر کشید و چفت و بنده واهی اعلامیه حقوق ]بشر[ را تنظیم کرد، مردم را دوباره به غل و 

ها این  آن که حاشا و کلا نگرند. های خود نمی خود را مستحکم کرد، همچون منشأ و منبع بیماری

آن  بر مبنایکه محافظت کنند چیزی تا از آن  ،زیر پا بگذارندرا و فجیع  مخوفقانون اساسی 



 

 

تقرار تنها راه اس فهمند نمیها هرگز  کشته شوند. آنتا در خاک دشمن  شود دستور صادر می احمقانه

خلاص  وطنبه  شرمانه خود را از دست خائنان بی شان این بود که و تضمین صلح و آرامش آزادی

 در خون خود بغلتانند. گران را کنند و رهبران توطئه

 :پانویس

 

 

. این احترام خرافی به احکام و فرامین منحوس، این سوگند عجولانه برای حفظ و برقراری قانون 2

ت که همه چیز را به باد داده؛ امروز، که مردم بردگانی قانونی هستند، همه به خوبی اساسی اس

زنجیرهایشان  و دانند که تبعیت کورکورانه از قوانین ظالمانه تنها منجر به استحکام ابدی غل می

 شود.  می

 

 

 مأخذ: 

The French Revolution edited by Paul H. Beik, part VI, pp. 215-221 

 


